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کدام مرتضوی به اوین رفت؟ 

چه کسی دیروز به اوین رفت؟ قاضی دادگاه  �
مطبوعات؟ دادستان سابق تهران؟ رئیس سابق 
ســازمان تأمیــن اجتماعی؟ محکــوم ماجرای 
کهریزک؟ آیا نام «ســعید مرتضــوی» به اندازه 
کافی جامــع همه این عنوان هــا و حامل ده ها 
رخداد و خاطره گفته و ناگفته دیگر هم هست؟ 
آیــا چیزهایــی کــه از «ســعید مرتضوی» 
می دانیم، درســت و کافی اســت؟ آیا واقعیت 
درباره مرتضوی این اســت که او قاضی جوانی 
بود کــه در ســن بیست و چندســالگی دادرس 
دادگاه عمومــی و بعد رئیــس دادگاه حقوقی 
شهر بابک شد و در سال ۱۳۷۳ از طریق اسداالله 
بادامچیان و در ۲۷ســالگی به ریاست شعبه ۹ 

دادگاه عمومی تهران منصوب شد؟! 
 یــک  بار در شــروع یک مصاحبــه گفت این 
چیزهایی که در ویکی پدیا درباره من نوشته شده 
و گفته اند بادامچیان سفارش من را کرده، اشتباه 
اســت و من را بــا یک مرتضوی دیگــری که در 
دادگستری شهر بابک بوده اشتباه گرفته اند و من 
اصلا آقای بادامچیان را نمی شناختم. گفتم پس 
درســتش چیســت؟ قول داد که یک بار مفصل 
درباره گذشــته و آغاز ورودش به دســتگاه قضا 
و پله پله بالارفتن از ســمت ها را تا رســیدن به 
دادســتانی تهران تعریف کند. قول داد که داد. 
شــبیه همان قولی که به حدادعادل داده بود و 
حدادعادل راوی «قول شرف» او برای مجلسیان 
شــد که از ریاســت ســازمان تأمیــن اجتماعی 
کنــار رود و نرفت و بعد هم گفــت اصلا قولی 
نداده اســت. مرتضوی دیگــر هیچ وقت حاضر 
بــه هیچ گفت وگوی مفصلــی درباره خودش و 
گذشته اش نشد. قول داد درباره روزهای دادگاه 
مطبوعات، ماجرای زهرا کاظمی، قضیه فروش 
ســؤالات کنکور و ماجــرای تحقیق و تفحص از 
قوه قضائیه که به بازداشــت پالیزدار و جمعی 
دیگر منتهی شــد هم مفصل با ما  گفت وگو کند 
که هیچ وقت نکرد. ســه یا چهار سال پیش بود 
که  در گیرودار دادگاه کهریزک مدتی مفقودالاثر 
شده بود. آن زمان هم شایعه گریختنش مطرح 
بود. یک شــب که بالاخره تلفنش را پاسخ داد، 
در واکنش به همین شایعه با حالت خنده گفت: 

«من به همه جا ممنوع الورودم؛ کجا بروم». 
بعــد هــم گفت کــه  بیشــتر وقتــش را در 
تفت یزد مشــغول ســاختن یک حسینیه است.  
نمی دانم سعید مرتضوی چند خط تلفن داشت 
اما یک خط تلفن معروف داشــت که هر وقت 
تمایل داشــت جواب می داد. البتــه اکثر مواقع 
هم پاســخ نمی داد. باید آن قدر سمج می شدی 
و تماس می گرفتی تا بالاخره جواب بدهد. البته 
وقت هایی هم بود که با همان تماس اول پاسخ 
مــی داد. آن هم وقتی بود که احســاس می کرد 
به رســانه نیاز دارد یا باید از خودش دفاع کند. 
زمانی که روایت هــای علیه او در جریان دادگاه 
کهریــزک یــا دادگاه تأمیــن اجتماعــی، کثیر و 
انباشته می شد. قاضی سابق به میدان می آمد یا 

جوابیه های مفصل و مطول می فرستاد. 
گاهــی بعــد از دادگاه به میــان خبرنگاران 
می آمد و گاهی از در پشــتی با محافظ و ماشین 
به ســرعت غیــب می شــد. از همین بــودن و 
نبودن هایش می شد حدس زد که آن روز دادگاه 

به نفعش پیش رفته یا ضررش. 
در خبرگزاری هــا گفتــه شــده مرتضــوی را 
به بند ۲۴۱ اویــن برده انــد. احتمالش هم زیاد 
است.  بندی شــبیه حرف (z) در چهار طبقه که 
بخشــی از آن در اختیار ســازمان زندان هاست 
و بخش هــای دیگر در اختیــار وزارت اطلاعات 
و حفاظــت و اطلاعات قوه قضائیــه. بند ۲۴۱، 
بند افــراد خاص اســت نه چهره هــای عادی. 
معمــولا خبــری از قاچاقچیان مــواد، متهمان 
قتل، ســرقت، کلاهبــرداری یا مجرمــان مالی 
در این بند نیســت. ۲۴۱ همان  بندی اســت که 
محمدرضــا رحیمی معــاون احمدی نژاد آنجا 
بــود. دیروز خبرها حاکی از ایــن بود که معاون 
احمدی نژاد آزاد شــده است. بابک زنجانی هم 
در بند ۲۴۱ اســت. آن هم درحالی که بخشی از 
پرونده مرتضــوی با بابک زنجانــی گره خورده 
امــا این دو نفــر هیچ گاه در یــک پرونده و بابت 
یک اتهام مشــترک (خرید و فروش شرکت های 
تابعه سازمان تأمین اجتماعی) محاکمه نشدند. 
فرد دیگری که می توانســت با مرتضوی هم بند 
شود ولی نشده، حیدری فر معاون سابق اوست. 
حیدری فــر اتهامات زیــاد و عجیب و حبســی 
طویل المدت دارد. احتمالا بنا نیســت دادستان 
بــا معاون ســابقش کــه در ماجــرای کهریزک 
هم پرونده ای بودند، مواجهه ای در اوین داشــته 
باشــد مگر اینکه حیدری فر را هم به ۲۴۱ منتقل 
کنند. همان حیدری فری که به «شرق» گفته بود 
بابت ماجرای کهریزک نه خودش توبه می کند و 

نه توبه مرتضوی را شرعی می داند! 
گویا قرار نیســت محکومان اوین در دو سال  
آتی موفق به رؤیت دادستان سابق شوند. البته 
از این همنشــینی  قطعا خیری متوجه زندانیان 
نخواهد شد اما اگر موفق به دیدارش می شدند، 
احتمــالا بــا نــوع جدیــدی از زندانــی روبه رو 

می شدند. 
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روزي روزگاري مرتضوي

برخورد ســعید مرتضوي و مجلــس بیش از هر  �
زماني به مجلس نهم ختم مي شــود. همان روزهاي 
جولان در ســازمان تأمیــن اجتماعــي و تخلف هاي 
پي در پــي. همــان روزهــاي موســوم به ماه عســل 

احمدي نژاد، سعید مرتضوي و بابک زنجاني.  
آن روزهــا نــرخ اعتــراض به تخلف هاي ســعید 
مرتضــوي در ســازمان تأمیــن اجتماعي گــران بود. 
مرتضوي با دستور محمود احمدي نژاد رئیس سازمان 
تأمین اجتماعي شده بود و همان روزها عده اي برایش 
در بهارســتان کــف مي زدند و هورا می کشــیدند و در 
حمایتش امضا جمع مي کردند. با این حال نمایندگاني 
هم در آن بزنگاه تأییدها و تشــویق ها، شجاعانه علیه 
فســاد و تخلــف در تأمیــن اجتماعي ایســتادند؛ اما 
واقعیت این بود که کمتر کسي جرئت اعتراض داشت 
و مرتضوي بر اســب تخلف مي تاخــت. آن قدر پیش 
رفت که ماجرا به تهاتر با بابک زنجاني رسید و معامله 

پُر داستان ۱۳۸ شرکت مهم تأمین اجتماعي.
عبدالرضا عزیزي، نماینده شیروان در مجلس نهم 
[رئیس کنوني کمیســیون اجتماعــي مجلس دهم]، 
آن موقــع در حمایت از ســعید مرتضوي امضا جمع 
مي کرد. آن هم در شرایطي که مرتضوي رئیس تأمین 
اجتماعي بود و عزیزي مسئول نظارت مستقیم بر آن. 
عزیزي آن روزها توانســت امضاي موافق ۱۶۴ نماینده 
مجلــس را بگیــرد؛ امضاهایي در حمایت از ســعید 
مرتضــوي. همان روزهــا خبرنگار روزنامــه بهار از او 
پرسیده بود «مرتضوي پیچ کهریزک و تأمین اجتماعي 
را رد کرده؟» و عزیزي پاسخ داده بود «این پیچ که چه 
عرض کنم، دکتر مرتضــوي صد تا پیچ دیگر را هم رد 
مي کنــد». حالا گویا برخلاف خوش بینــي عزیزي، این 
بار دکتر مرتضوي پیچ کهریزک را به خوبي رد نکرده و 
مستقیم از ویلایي در شمال به اوین هدایت شده است.

نطق آتشین دهدشتي
۲۲ آذر ۹۴. حسین دهدشــتي، پشت تریبون نطق 
تند و تیزي علیه مرتضوي و بابک زنجاني دارد. به ویژه 
نوک پیکان حمله اش به سوي مرتضوي است. به گفته 
او یکي از موارد اتهامي ســعید مرتضوي «معامله» با 
بابک زنجاني در قالب شــرکت ســرمایه گذاري تأمین 
اجتماعي، شســتا، اســت. ســعید مرتضوي در زمان 
ریاست خود بر ســازمان تأمین اجتماعي ۱۳۸ شرکت 
و کارخانه مرتبط با شستا، شرکت سرمایه گذاري تأمین 

اجتماعي را به بابک زنجاني «واگذار» کرده است.
در گــزارش تحقیــق و تفحص از ســازمان تأمین 
اجتماعي مورخ آذر ۱۳۹۲ بابک زنجاني متهم شــده 
اســت که بخشي از کارخانجات شرکت سرمایه گذاري 
تأمین اجتماعي، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان را به یک سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ 
هــزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمیني، 
خریداري کرده است. آن روزها حسین دهدشتي، رئیس 
کمیته تفحص از سازمان تأمین اجتماعي بود. او سعید 
مرتضوي را به دادن «پنــج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد 
ین ژاپن» به بابک زنجانــي متهم کرد. او به مرتضوي 
زنهار داده بود که اگر تکذیب کند، شماره و تاریخ صدور 

چک ها را اعلام خواهد کرد.
حســین دهدشــتي را در مجلس نهم به استواري 
در برابر تخلف ها و فساد می شــناختند. دهدشتي آن 
روزهــا رئیس کمیته پیگیري پرونــده تأمین اجتماعي 
و بابک زنجاني در مجلس نهــم بود. در مصاحبه اي 
درباره شباهت ها و تفاوت هاي زنجاني و مرتضوي به 
«شــرق» گفته بود که «مرتضــوي را در گفت وگوهاي 
نزدیک کمي دســتپاچه دیده؛ اما زنجاني به روایت او 
با اعتمادبه نفس و با آرامش در جلسه هاي کمیسیون 
حاضر مي شده، اعتماد به نفسي که بدون شک از اعتماد 
او به شــبکه حمایتي اش ناشــي مي شــد. با این حال 
گاه وبیــگاه مرتضوي از اطلاعات تیم تفحص متعجب 
بوده؛ چه آنجا که بــه دیدار زودهنگام کمیته تفحص 
با زنجانــي و گرفتن یک ســري اطلاعات از او اشــاره 
مي شــود و چه آنجا که نماینــدگان از او درباره دلایل 
بذل وبخشــش هاي مالي کانون نخبــگان عدل تهران 
مي پرســند، انجمني که مرتضوي نایب رئیس آن بوده 
و در دوره مدیریتش کمک هاي زیادي  به همین خیریه 

صورت گرفته است».
۸۴ هزار برگ سند در پرونده تفحص

گزارش تفحص از ســازمان تأمیــن اجتماعي ۸٤ 
صفحــه و بیــش از ۸٤ هــزار برگ مســتند ضمیمه 
داشــت. نمایندگان در بندهــاي پایاني ایــن گزارش 
جمع بندي خود درباره تفحص را خطاب به مسئولان 
نوشــتند که «در بخش درمــان و بخش فني و درآمد 
حتي یک بررسي ساده از سوي هیچ دادگاهي صورت 
نگرفته یا دست کم به اطلاع نمایندگان نرسیده. تخلف 
مندرج در گزارش مربوط به شرکت هاي سرمایه گذاري 
خانه ســازي ایران، شرکت شســتا، املاک و مستغلات 
ســازمان تأمین اجتماعي، مؤسســه فرهنگي-هنري 
آهنــگ آتیــه و بانک رفاه کارگران اســت و پرســش 
به عمل آمــده اقدام نشــده مانــده. نکتــه تأثربرانگیز 
اینکه حتي پرونده هاي بخش فني به کارشناســان یا 
مقام هاي ذي ربط دیوان عدالت اداري ارجاع نشده». 
هنوز نتیجه نهایي حکم ســعید مرتضوي در پرونده 
تأمین اجتماعي مشخص نشده؛ پرونده اي که بیش از 
هر زمان دیگري نام او را در کنار نام بابک زنجاني قرار 
داد. با این حال حســین دهدشتي در نطق کوبنده اي – 
آذر ۹۴ – در صحن علني مجلس نهم به اصل ماجرا 
تاخت و اینکه «چرا نباید دادگاهي تشکیل شود و آقاي 
احمدي نژاد پاســخ گوي انتصابات و قانون گریزي هاي 

عدیده اش باشد؟». 
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مرتضوي  � بازداشت  خبر  شنیدن   از 
چه حسي داشتید؟

و خانــواده اش  بــراي خــودش  من 
ناراحــت شــدم؛ به ویژه براي همســر و 
فرزندانــش؛ چون آنهــا گناهي نکرده  اند 
و بایــد تــاوان اقدامــات و انحرافات (نه 
اخلاقــي بلکه انحــراف از قانون، منطق 
و وظایــف محوله) پدر و همســر خود را 
بپردازنــد. اینها چه گناهي کرده  اند که دو 

سال را بدون پدر خود بگذرانند. 
با همســر و فرزندان  �  شما احتمالا 

او در این ســال ها مواجهه اي داشتید 
این مراوده  از  و این حس دلســوزي 

نشئت مي گیرد؟
خیر؛ مــن روزي در دادگاه به او گفتم 
آقــاي مرتضــوي شــما کاري را انجــام 
مي دهید که روزي در این کشــور فرزندان 
خــود را در مدارس به دلیل داشــتن نام 
شــما، ثبت نام نکنند. پوزخندي زد. بعدا 
با واســطه هایي (به دلیل اینکه همســر 
من یزدي هستند؛ یعني همشهري بودن) 

مطلع شــدم خیلي از مدارس فرزندان ایشــان را در 
مــدارس تهران، حتــي مــدارس غیرانتفاعي ثبت نام 
نمي کردند. ایــن موضوع براي آغاز دهه ۸۰ اســت. 
این خبــر دقیق اســت و خانواده اش هــم مي توانند 
دراین بــاره اظهارنظــر کنند. آبان ۱۳۷۸ من ســردبیر 
روزنامه نشــاط بودم که از دفتر آقاي علیزاده، رئیس 
وقت دادگســتري تهران، با من تماس گرفتند و اطلاع 
دادند با من کار دارند. من هم به ســرعت خودم را به 
دفتر ایشــان رساندم و دیدم آقاي مرتضوي آنجاست. 
حس کردم قرار اســت اتفاقي رخ دهد. زیر میزي که 
مرتضوي پشت آن قرار داشت، کیسه هاي میوه و مواد 
غذایــي بود و من حدس زدم ایشــان در حال رفتن به 
منزل بوده است. نیروهایي از اتاق کناري آن دفتر من 
را احاطه کرده، دستبند زده و به زندان اوین و بند ۲۰۹ 
منتقل کردند. جالب است بند ۲۰۹ من را نمي پذیرفت 
و معتقــد بودند اگر زنداني مطبوعاتي باشــم، باید به 
محل دیگري منتقل شوم. مدت ها بین آنها و نیروهاي 
مرتضــوي بحث درگرفت تــا در نهایت من را پذیرش 
کردند. یا مثلا مــن و وکیلم را تحت عنوان عیددیدني 
دعــوت کردند و موقــع ترک محل، من را بازداشــت 
کردند. وقتي اعتــراض کردم، آقــاي مرتضوي گفت 
حکم تجدیدنظر شما همین الان در حال فکس شدن 

است!
 اگر به سال ۷۹ و توقیف مطبوعات رجوع کنیم،  �

این موضوع یعني توقیف، در چه فرایندي رخ داد؟
مــن بــه قــول آقایــان «ســردبیر روزنامه هــاي 
زنجیره اي» بــودم. اولین روزنامه اي که توقیف شــد، 
جامعه مدني ایران، بعدي توس، نشــاط و بعد عصر 
آزادگان بود که همگي با حکم آقاي مرتضوي توقیف 
شــدند؛ البته قبل از توقیف هاي اردیبهشت سال ۷۹، 
فروردین همان ســال بازداشت شــده بودم و یک ماه 
یــا ۲۵ روز بعــد از آن، توقیف سراســري اتفاق افتاد. 
مــن در زندان بــودم که آقاي مرتضــوي مي گفت ما 
کله گنده هاي مطبوعات را گرفته ایم تا بقیه حساب کار 
دستشــان بیاید. در پاسخ به اینکه مي گفتم شما اصلا 
قاضي نیســتید، ابایي نداشــت از اینکه بازجو شمرده 
شــود. مثلا تا ســاعت ۱۰:۳۰ شــب بازجویي مي کرد. 

کاملا تفتیش عقاید مي کرد... . 
  بعد از توقیف هــا هم در بازداشــت بودید و  �

بازجویي مي شدید؟
من اولین روزنامه نگار ایراني هســتم که به اتهام 
مطبوعاتي از ســوی آقاي مرتضوي محاکمه شــدم؛ 
در سال ۷۸. من در ســال هاي ۷۹، ۸۰ و تا اواسط ۸۱ 
بازداشــت بودم و بعد از آن آزاد شدم. ایشان سه بار 
من را بازداشــت کرد؛ یک بار ۱۵ روز به طول انجامید 
و بــار دوم ۱۰ روز و مرحلــه آخر هم که دو ســال و 
نیم. اشــاره کردم که فروردین به عیددیدني رفتم که 
مرتضــوي من را همان جا بازداشــت کرد. به او گفتم 
بهتر اســت پرنسیب داشته باشــد و زمان عیددیدني 
چنین کاري نکند. به من گفت وقت دیگري بود، شما 
ســروصدا راه مي انداختید و ما خواســتیم کم هزینه 
باشــد. همچنین ارتبــاط با خانــواده زندانیان بخش 

لاینفک مأموریت هاي ایشان بود. 
 هدفش از این ارتباط چه بود؟ �

با ذکر مثال مي گویم. مرتضوي با همســر من چه 
کار داشت که ۲۸ ساعت ایشان را بازجویي کرده بود؟ 
همچنین تقریبا با اکثر خانواده ها ارتباط برقرار مي کرد 
و نکاتــي را بــه دروغ مي گفت که منجــر به اختلاف 
خانوادگي شــود و مي شد. خیلي از جاها این اتفاقات 
افتــاد. مثلا بــه خانواده هــاي بعضــي از همکارانم 
مي گفــت که «شــما خیلي باید صبر کنیــد تا تکلیف 
زنداني معلوم شــود. بروید و تکلیــف زندگي خود را 
روشن کنید. همسر شما حالا حالاها در زندان مي ماند 
و...»؛ یعنــي همســران زنداني را بــه جدایي توصیه 
مي کرد. این اتفاق این قدر تکرار شــده که شــما از هر 
زنداني و متهمي که مسئول پرونده اش مرتضوي بوده 

است، سؤال کنید این موضوع را تأیید خواهد کرد. 
مرتضوي  � حکــم  با  که  مطبوعاتي   چهره هــاي 

بازداشت شده و دادگاهي شدند، از سوی خود او 
بازجویي شدند؟

بله. قبل از اجراي قانون تشکیل دادسراها، قاضي 
همــه مســئولیت ها در دادگاه را برعهده داشــت. از 
بازپرسي، بازجویي، برگزاري دادگاه علني و غیرعلني، 
همه کاره قاضي بود. یادم هســت کــه روزي من را از 
دادگاه کارکنان دولت، درخیابان میرعماد به پارکینگ 

آن ساختمان برد. از او پرسیدم من را کجا مي بري؟ در 
پارکینگ از صندوق عقب ماشــین خود پاکتي درآورد 
و گفــت آن را بخــوان. من باز کــردم و دیدم حکمي 
خطاب به او اســت که با توجه به شایســتگي که در 
کار خود نشان دادید از این به بعد پرونده هاي امنیت 
که مربوط بــه دادگاه انقلاب اســت را هم مي توانید 
رسیدگي کنید. او قبل از این حکم نمي توانست پرونده 
متهمان امنیتي را رسیدگي کند و مجبور بود آنها را به 
دادگاه انقلاب ارجاع دهــد و از آنجایي که مأموریت 
داشــت که به ایــن اتهامات رســیدگي کنــد، بعد از 
خواندن این متن به من گفت: از این به بعد من پدرتان 
را درمي آورم؛ من الان هم حکم رســیدگي به پرونده 
عمومــي را دارم و هم رســیدگي به پرونــده دادگاه 
انقلاب را. به همکارانــت بگو که از این به بعد با من 
طرف هستند. ما شــنیده بودیم که قاضي بلندپایه اي 
بــود که چون صداي خــود را بر صــداي متهم بلند 
کرده بود، توســط امام علي (ع) برکنار شد. ما اینها را 
شــنیده و انقلاب کرده بودیم. ما این جاذبه هاي دیني 

را شنیده بودیم و براساس اینها مبارزه کردیم. 

 شما در جلســات دادگاه برخوردهاي متعددي  �
داشــتید. چه حرفي یا صحنه اي از ایشــان به یاد 

دارید که نمي توانید از آن عبور کنید؟
من نکته اي را همه جا تکرار کردم؛ ایشــان وســط 
دادگاه علني من اعلان تنفس داد- دادگاه من هم مثل 
دادگاه عبداالله نوري و غلامحسین کرباسچي سریالي 
شــده بود- من را به اتاقي برد و گفــت اگر بخواهي 
در دادگاه این طــوري رفتــار کنــي دادگاه را غیرعلني 
اعلام مي کنم. اتهام من هــم مطبوعاتي بود. مطابق 
اصــل ۱۶۸ قانون اساســي دادگاه مــن باید با حضور 
هیئت منصفه تشــکیل مي شد. او به من گفت اگر این 
وضعیــت را ادامه دهي، دادگاه را غیرعلني مي کنم و 
پدرت را درمي آورم؛ این تکیه کلامش بود. به من گفت 
که در دادگاه اعلام کن که وقتي این مقاله در روزنامه 
منتشــر شــد، من در روزنامه نبودم؛ من هم به تو یک 
حکم سبک مي دهم. ما دست دادیم و توافق کردیم. 
بعد او رفت پشت میز و گفت متهم شمس الواعظین 
نکاتي دارد که مي خواهد بگوید. من پشت میز خطاب 
به خبرنگاران در گزارشــي توصیفــي گفتم که آقاي 

مرتضوي در زمان تنفــس به من گفت 
اگــر بخواهــي در دادگاه این گونه رفتار 
کني من دادگاه را غیرعلني کرده و پدرت 
را درمي آورم. تــو اتهامت را بپذیر و... تا 
من این را گفتم تکاني خورد و با صداي 
بلند گفت: دروغ مي گوید. من دیدم یک 
قاضي به این شــدت و شــفافیت کذب 
واقعــه مي کند. گفتم آقــاي مرتضوي! 
مــن بــراي چــه دروغ بگویــم؟ تو به 
خبرنگاران بگــو من را براي چه به اتاق 
بغلي بردي. گفت مــن این کار را کردم 
تــا آیین دادرســي را رعایــت کني و من 
در پاســخ گفتم این نکته نیاز به جلسه 
محرمانه نداشــت. تو به من بگو که در 
آن اتــاق به من چه گفتــي؟ اما آخرش 
هم دروغ گفت و سنگین ترین حکم را به 
من داد. من مي دانستم که نباید بازي او 
را بخــورم. او به متهمان مي گفت اتهام 
را بپذیریــد، من چنین و چنــان مي کنم 
ولي دروغ مي گفــت. من قبل از انقلاب 
هم بازداشــت شــده ام. من در آن زمان 
۱۷ســاله بودم. آن زمان دادگســتري بــه پرونده هاي 
سیاسي رسیدگي نمي کرد و اینها را به دادرسي ارتش 
احاله کرده بود. براي همین شخصیت هاي سیاسي با 
ارتشي ها روبه رو بودند و دادگستري دخالت نمي کرد. 
بنابراین من را به دادسراي ارتش منتقل کردند. منتها 
چون ســنم کم بــود، در نهایت به دادســراي اطفال 
منتقل شدم. سرگرد طریقي، به من توصیه کرد که در 
بازپرســي ارتش اگر از تو سؤال کردند که آیا خواهان 
ســرنگوني رژیم هســتي، مي گویي نه! قهرمان بازي 
درنیاور! تو ســنت هنوز ۱۸ سال نشده است. من هم 
این توصیه را گوش کردم و البته از سوي صلیب سرخ 
و به دلیل صغر سن آزاد شدم. ۲۰ سال بعد در دادگاه، 
سعید مرتضوي به من گفت اتهامت را بپذیر تا من در 

حکمت تخفیف بدهم. 
 بعد از ماجراي محکومیت و سپري شــدن دوره  �

زندان و بعد از آن، سعید مرتضوي به شما سر زد و 
با او مواجهه اي داشتید؟

بدتر از ســرزدن بــود! حکم من تمام شــده بود. 
رئیــس زندان بــه من اطــلاع داد قرار اســت عصر 
همان روز آزاد شوم. برگه آزادي را هم به من دادند. 
من هم بــه خانواده اطلاع دادم و آنها با دســته گل 
مراجعه کرده بودند. معمولا ساعت شش بعدازظهر 
زنداني ها را آزاد مي کردند. ساعت چهار عصر مأمور 
آمد و به من گفت که با وســایل شــخصي همراه او 
بروم. تصور کردم که قرار اســت براي کارهاي آزادي 
بروم امــا من را به بنــد دیگري از زنــدان بردند. دم 
زندان چشــم بند زدند و من را بــه انفرادي انداختند. 
اینجا دیگر خشــمگین شــدم و محکم به در ســلول 
زدم. رئیس زندان، به ســلول من آمــد و گفت آقاي 
مرتضوي، ظهر امروز یک حکم ارســال کرده و گفته 
که شــما را به انفرادي ببریم و پرونده جدیدي براي 
شــما باز کرده اســت. گفتم من که در زنــدان بودم 
و جرمــي مرتکب نشــدم. گفت اتهام جدید شــما، 
«سردبیري روزنامه هاي زنجیره اي» بود. من ۱۲۴ روز 
در سلول انفرادي بودم. من نامه رهبري را داشتم که 
هــر یک روز انفرادي را معــادل ۱۰ روز در نظر گرفته 
بودنــد. این مورد را به مرتضــوي گفتم و اعلام کردم 
که در ایــن صورت مــن ۱۲۴۰ روز زنداني بوده ام. به 
من گفت این حکم ارشــادي بوده اســت نه مولوي. 
بعد از ۱۲۴ روز، من را از ســلول انفرادي خارج کرده 
و مســتقیم به در خروجي زندان بردند و آزاد کردند. 
به اتهام جدید من تا الان که با شما صحبت مي کنم، 

هنوز رسیدگي نشده است. 
جملــه معــروف آقــاي جلایي پــور را احتمالا 
شــنیده اید. وقتي من را بازداشــت کردند، منزل ما را 
بازرســي کردند. مرتضوي آقاي جلایي پور را مي بیند 
و مي گوید که شما خانواده سه شهید هستید، ارتباط 
خود را با شــمس الواعظین قطع کنید، او جاســوس 
اســت. جلایي پــور مي گویــد که شــمس مذهبي و 
انقلابــي و روزنامه نگار اســت و ایــن اتهامات به او 
نمي چسبد. مرتضوي گفته است او جاسوس است. 
ما در منزل او ریمل پیدا کرده ایم. جلایي پور مي گوید 
ریمل کــه در همه خانه ها پیدا مي شــود! مرتضوي 
مي گوید نه! ریمل شــمس بــه کامپیوتر وصل بوده 
اســت! منظورش ایمیل بــوده اســت! ببینید حتي 
نســبت به صرف داشــتن ایمیل، بدبین بــود. یا مثلا 
مــن را دعوت مي کــرد و مي گفت که شــما چرا به 
خارج از کشــور نمي روید. چرا دعوت هاي خارجي را 
نمي پذیرید. من به شوخي مي گفتم اگر بناست کسي 

از کشور خارج شود، شما هستید، نه من!
بعــد از آزادي از زنــدان بــه دعــوت یکــي از 
دانشگاه هاي کانادا براي ســخنراني به تورنتو رفتم. 
بعــد از دو روز اقامــت من، ســعید مرتضوي حکم 
جلب من را صادر کرد. من پیام این حرکت را گرفتم 
که منظورش این بود تا من به کشــور بازنگردم. من 
در مصاحبه اي اعلام کردم که بعد از ســخنراني، در 
تهران خواهم بود. بعد از آن بازگشــتم اما دســتگیر 
نشــدم. در حقیقت تا به امروز براي آن حکم جلب، 

دستگیر نشده ام!
 آقاي مرتضوي را مي بخشید؟ �

من به خاطر خانواده اش، او را مي بخشــم. چون 
خانواده هــاي ما زجر زیادي کشــیدند. مــن به هیچ 
عنوان دوست ندارم خانواده اش زجر ببینند. امیدوارم 
زنــدان او زودتر تمام بشــود و متوجه شــود که چه 

اتفاقي براي او افتاده و از مردم عذرخواهي کند. 

ماشاءاالله شمس الواعظین، نخستین متهم مطبوعاتي قاضي سابق، از خاطراتش مي گوید

مرتضوي را مي بخشم

مرجان توحیدي

پشت میز قضاوت نشســته بود، دهانش باز بود و اخم هایش درهم، مشخص بود در حال فریادزدن است. 
عباس عبدي و حسین قاضیان با لباس هاي طوسي رنگ که منقش به ترازوي عدالت بود، به میز تکیه داده و 
مي خندیدند. این شــاید یکي از معروف ترین تصاویر دادگاه هایي باشد که سعید مرتضوي در مدت قضاوت 
خود برگزار کرده است. بخشي از این دادگاه ها به دادگاه مطبوعات شهرت یافت و ماشاءاالله شمس الواعظین 
متهم ردیف نخست آن؛ ســردبیر روزنامه هاي جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان. مرتضوي در سال ۷۹، 
ریشــه خیلي از روزنامه هاي اصلاح طلب را با تیــغ توقیف برید؛ البته خیلي از نویســندگان و مطبوعاتي ها 
سروکارشــان به قاضي مرتضوي افتاد. حالا متهمان آن روزهاي دادگاه هاي مرتضوي که خبر بازداشــت او 
را شــنیده اند، خاطراتي را به یاد مي آورند که برایشان خوشایند نیست. شرح این مواجهه شخصي را در این 

گفت وگو مي خوانید.
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پدر محمد کامرانی، جان باخته کهریزک
حق به حق دار مى رسد، فقط ممکن است طول بکشد

محمــد کامرانی یکی از ســه جان باختــه جنایت 
کهریزک بود. شــکایت خانواده او و امیر جوادی فر، 
تبرئه شــدن مرتضوی  به  دیگر جان باخته کهریزک 
منتهی شــد. ســال ها گذشت تا شــکایت سومین 
درگذشته دستگیر شــدگان ۱۸ تیر سال ۸۸ دامن 
مرتضــوی را بگیــرد و او را در نهایــت بــرای دو 
ســال حبس راهی زندان کنــد. در ادامه مصاحبه 
گفت وگــوی «شــرق» را با پــدر محمــد کامرانی 

می خوانید؛ پدری که داغش زنده است. 

   اولین حســی که بعد شــنیدن خبر دستگیری  �
مرتضوی داشتید چه بود؟ 

کــه یک روزی حــق به حق دار می رســد، [فقط] 
ممکن اســت زمان ببرد. ما اعتقاد داریم که همه ما 

باید پاسخگوی اعمال و کردار خودمان باشیم. 
   شــما تا به حال از نزدیک آقــای مرتضوی را  �

دیدید؟ با ایشان صحبت  کرده اید؟ 
نه خیر، بعد از سپری شدن دادگاه، من دیگر هرگز 

ایشان را ندیدم. 
   آقــای مرتضوی در حــال حاضــر به خاطر  �

معاونت در قتل محســن روح الامینی، یکی از سه 
جان باختــه  کهریزک به دو ســال حبس محکوم 
شده  است، در حالی که در پروند ه اول که برای دو 
جان باخته دیگر تشکیل شده بود، او تبرئه شد. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
بنده هرگز بــا آن رأی [تبرئه] موافق نبودم. مردم 
بایــد قضــاوت کنند. یک بــام و دو هوا نباید باشــد. 

قضــاوت را به مــردم و صاحب 
نظران می ســپارم که چرا باید در 
مقطعی آن چنان بشــود و در این 
مقطع ایــن چنین بشــود. از نظر 

بنده این قابل قبول نیست. 
   چه اتفاقی افتاد که ایشان  �

پرونــده اول- معاونت در  در 
قتلِ محمــد کامرانــی و امیر 
جوادی فر – تبرئه شدند؟ شما 

چیز خاصی ندیدید؟ 

اجازه بدهید این را بعدا بگویم. 
   دربــاره خانواده شــادروان محمــد کامرانی  �

توضیح می دهید؟ 
بنده دو پســر داشــتم و دو دختــر. محمد عزیزم 
فرزند سوم من بود. الان هم دو دختر و یک پسر دارم. 
هر فرزندی برای پدر و مادرش عزیز است. ما مستحق 
این جفا نبودیم. خدایا شاهد باش که من تمام تلاشم 
را کردم که دامن هرکسی را که به ما جفا کرد بگیرم... 
آنچه را نتوانســتم به خالق هستی سپردم. امیدوارم 
زنده باشــم و ببینم که مســببین آن اتفاق به ســزای 
اعمالشان برسند و خالق هستی دامن آنها را بگیرد. 

   آیــا شــما و خانواده تان توانســته اید از رنج  �
کهریزک عبور کنید یا هنوز هم با تبعات آن دست 

و پنجه نرم می کنید؟ 
خانم من بعد از این اتفاقات دو بار عمل شــده 
اســت. الان ۲۱ قطعه پروتز در بدنش گذاشته اند. 
به لحــاظ اعصاب و روان (بغــض می کند) ... داغ 
جوان خیلی مشکل است... خیلی مشکل است... 
آن هم به ناحــق. تا من نفس و جان در بدن دارم 
این موضوع را فرامــوش نمی کنم. خدا برای هیچ 
کس نیاورد اما هرکس جای ما بود همین وضعیت 
را می داشت. فراموش شــدنی نیست. اگر ۹۰ سال 
دیگر هــم بگذرد قطعــا فراموش نخواهد شــد. 
بی گنــاه... فقط معذرت خواهی و معذرت خواهی. 
ایــن دردی از ما دوا نمی کند. از روزنامه «شــرق» 
و عزیزانی کــه در طول این ســال ها مجدانه با ما 
همراه بودند و ما را فراموش نکردند با تمام وجود 
تقدیر و تشــکر خــودم را اعلام 

می کنم. 
�   نکته ای هســت کــه بخواهید 
در  «ثبت  بــرای  خودتان  به قول 

تاریخ» بگویید؟ 
حقیقت این است که در طول این 
سال ها من موضوعاتی را با چشم 
خودم دیدم و با گوش های خودم 
نداشتم.  را  انتظارش  شــنیدم که 
انتظار نداشتم که این طور بشود... 


